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  *تعريف و روش ،اقتصاد اسلاميعلم 
  **منذر كهف: نويسنده

  ***سيدحسين ميرمعزّي: مترجم

  چكيده
 علـم اقتـصاد     ي تعريـف و قلمـرو      بخـش اول دربـارة    : مقاله از دو بخش تشكيل شده اسـت       

وسيلة اقتصاددانان   شده به  هاي ارائه   نويسنده در اين بخش، به تحليل و نقد تعريف        . اسلامي است 
صـورت   عقيدة وي، علم اقتصاد به به. كند پردازد و سرانجام ديدگاه خود را بيان مي     مي مي اسلا

مطالعة رفتار فردي و اجتماعي بشر دربـاره   :بخشي از مطالعة تمدن و جامعة بشر عبارت است از        
  .استفاده از منابع در جهت تأمين اهداف مادي بشر

 است و در عـين حـال اعتقـاد دارد كـه ايـن      وي مخالف افزودن قيد اسلامي به علم اقتصاد       
 به ما دسـتور داده در ايـن جهـان يـاد بگيـريم تـا                 خداوند متعال  قسمتي از چيزي است كه       ،علم

بر اين اساس، قلمـرو علـم اقتـصاد چنانچـه دوبـاره از ديـدگاه        .حكمت عظيم او را درك كنيم 
و تحــت هــر نــوع از اســلامي تعريــف شــود، عبــارت اســت از رفتــار بــشر بــا همــة جوانــب آن 

                                                           
  . از دو منبع ذيل گرفته شده است مقاله*

http://www.kahf.net/papers.htmi 
http://www.kahf.net/papers/english/paperofmethdology.pdf 

دكتر انس زرقا از مركز تحقيقات اقتصاد اسـلامي دانـشگاه ملـك عبـدالعزيز                يقي و دصدكتر   از   نويسنده **
، بـه   IRTIاحمـد، همـه از      اوليه  يوسف  دكتر  داله و   عضا س محمودخالد، ر دكتر  جده و دكتر محمد عثمان،      

هـا و      وليت نظريـه  ؤتنهـايي مـس    بـه و  كند    مي اين مقاله تشكّر     اوليه سخةاز ن    ارزشمندشان هاي انتقاد جهت
 .گيرد  مقاله را به عهده ميتباهاتاش
 . استاديار پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي***
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  .هاي اجتماعي، سياسي و قانوني هاي اخلاقي و مذهبي و در داخل تمام چارچوب ارزش
دهد كـه آيـا علـم اقتـصاد           شناختي است و به اين پرسش پاسخ مي         بخش دوم دربارة روش   

هـاي    طلبد يا در جايگاه اقتـصاد فراگيـر، چـارچوب كلّـي و روش               اي را مي    اسلامي روش ويژه  
  .پذيرد  غرب را ميعلمي اقتصاد

 اسـلام از علـم اقتـصاد بحـث را در دو             ي  نويسنده در اين بخش بـا تفكيـك نظـام اقتـصاد           
  :دهد ادامه مي محور
  روش استخراج نظام اقتصادي اسلام؛.  أ   
  .روش اسلامي علم اقتصاد.  ب   

فلـسفه يـا عقايـد اسـلامي،        : از ديدگاه وي،  نظام اقتصادي از سه عنصر تشكيل شده اسـت            
  .هاي اجرايي اصول موضوعه و قانون

دهنده نظام را در قالب كلّ منسجم و سـازگار            اقتصاددانان مسلمان بايد تمام اجزاي تشكيل     
هاي كلّـي در علـم فقـه اسـت         ها و قانون    روش كشف نيز شبيه روش كشف نظريه      . كشف كنند 

اي از آيـات      وعهشود و برخي ديگر بايد از مجم        كه برخي در قرآن و سنت به روشني يافت مي         
  .هاي گوناگون وارد شده، استنباط شود و روايات كه در زمينه

  :دربارة روش اسلامي علم اقتصاد نويسنده معتقد است
 ،هـاي محققـان     هـا فراينـدي متـأثر از ارزش          قوانين اقتصادي، كشف آن    عموميترغم    به. 1

ن اسـلامي بايـد آثـار       اقتـصاددانا . اوضاع اجتماعي و مكاتب اخلاقي واحدهاي اجتماعي اسـت        
  .ديگر تفكيك كنند دو را از يك  هاي اقتصادي را تشخيص داده، اين امور ارزشي در قانون

اصول موضوعة برگرفتـه از شـريعت در علـم          استفاده از   وظيفة دوم اقتصاددانان اسلامي     . 2
  .اقتصاد اثباتي است

ها متأثر است و      از ارزش ها كه       فرض  گفته لازم است بين پيش      در اجراي دو وظيفة پيش    . 3
  .پذيرد، تفكيك شود ها تأثير مي ابزارها كه كمتر از ارزش

هـاي غيراسـلامي و ادخـال         اقتصاددانان مسلمان در تخلية قـوانين علـم اقتـصاد از ارزش           . 4
دسـت آمـده     هسازي علم اقتصاد و با اصول موضوعة ب         هاي اسلامي در علم اقتصاد و غني        ارزش

اي نظري اقتصاد است؛ ولـي   عريف مجدد و تصحيح تعدادي از مفاهيم پايهاز وحي، ناگزير به ت 
  .به نفي روش استقرايي و ابزارهاي تجليل نظريه اقتصادي احتياجي ندارند

  .تعريف اقتصاد اسلامي، روش اقتصاد اسلامي، نظريه اقتصادي، علم اقتصاد :واژگان كليدي
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 مقدمه 

 و علم اقتصاد اسلام
اصل ، استاقتصادي   غيرهاي اقتصادي و  حوزه در  زندگي جامع امل و اسلام راه ك  كه    اين
به چـالش كـشيده      غيرمسلمان   يا از سوي مسلمانان     ندرت بهكه امروزه    اي است     شده پذيرفته

 چون ؛ن اسلامي احتياجي به تأكيد بر اين مطالب نداشتند    ا محقق   گذشته هاي   در قرن  .شود  مي
 ،در دنيـاي مـدرن اسـلامي      كلمـه    دو تعريـف ايـن    مثل    دين و اسلام   لمة ك  دو ازها     آن درك

ريـف  حت   فرهنگي غـرب در معـرض      نفوذاستعمار و   وسيلة     به  دو قرن اخير    طول  در ويژه  به
  .قرار نگرفته بود

را آغاز  ميراث يونان و لاتين   انبوه ةقرن دوم و سوم ترجم    در  ن اسلامي   ا زماني كه محقّق  
 قوانين  ة هيچ نيازي به ترجم    را ترجمه كردند و   ك   فلسفي، رياضي و فيزي    علومفقط   ،دندكر

قوانين رومي را در تـضاد كامـل   مسلمانان،  بود كه سبب بدان اينو نكردند،   احساس  رومي
 ـ  واژه   .پنداشتند مي  با اصول و مبادي اسلامي     د و ي ـرد بـا عقا ف ـ مطابقـت رفتارهـاي   رديـن ب

  بر، در صورتي كه كلمه اسلام)Draz, 1970: p. 91 - 36 (ن دلالت داردمعي هاي الاهيدستور
  *.)Ibn manzur: p. 293 ( دلالت دارد شريعتفرد در برابربودن رفتار   تسليم

 چوبردر چا   بايد انسان كه رفتار اقتصادي     دارند يعني قرآن و سنّت تأكيد       منابع اسلامي 
 ،كننـد  مـي   رفتـاري كـه قـرآن و سـنّت تعريـف           لگوهـاي ا هاي اخلاقـي و    هنجارها، ارزش 

  از هجـرت بـر پيـامبر   پيش  قرآن كه در دوره ي در آيات مكّ حتي اين مطلب . گيرد قرار
 اصول عقايـد  دوران قانونمندشدن ، كه دوران مكّه   ويژه  به ؛ مشهود است  طور كامل   به ،اند نازل شده 

 ،)kahf, 1981: p. 28 - 90 ( الگوهـاي رايـج رفتـاري بـود    دربـاره اسلامي و اظهار نظـر منتقدانـه   
 ـ  مبتنـي  بر قرآن و سـنّت    ش بزرگي از آثار فقهي كه خود        بخ و  رفتـار   الگوهـاي  بـاره  در ،دان

 .است روابط تجاري اقتصادي و

                                                           
دين به معناي جـزا، حـساب، اطاعـت و اسـلام آمـده       . م به يك معنا است    هاي لغت، دين و اسلا      در كتاب  *

: در قرآن كريم نيز آمده اسـت      . به معناي انقياد و اطاعت است     و اسلام نيز    ) ة دين  كلم لسان العرب، : ك.ر(
»    لاَماللَّهِ الإِْس ينَ عِندضوع و قبـول    اسلام نسبت به شريعت به معنـاي اظهـار خ ـ         ) 19 ،)3(عمران    آل (»إِنَّ الد

در قرآن كـريم نيـز اسـلام بـدين معنـا            ) سلم ةهمان كلم : ك.ر( شريعت و آنچه پيامبر آورده است        درباره
  .)14، )49(حجرات  (»قَالَتِ الأَْعرَاب آمنَّا قلُ لَم تُؤمِْنوُا ولكِن قوُلوُا أَسلَمنَا«: كار رفته است به
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هنجارهـا  اي از     مجموعه ، دربارة رفتار اقتصادي فردي و اجتماعي انسان        اسلام ،ترديد  بي
 اكنون .دارد اديان نيز صحت     ديگرن مطلب در مورد     البته اي  ؛دداره   ويژ هاي اخلاقي  و ارزش 

 در حالي كـه     ؛ داشته باشد  اي   ويژه شود كه چرا اسلام بايد علم اقتصاد        مطرح مي  اين پرسش 
كدام ادعـا     هيچ ،هي دارند رفتاري الا هاي  هم دستور ها    كه آن    اين رغم بهيهوديت   مسيحيت و 

 ييدر روايت اروپا  .  ساده است  به نسبت   پرسش  اين پاسخ .اي دارند   علم اقتصاد ويژه  ندارند  
هـا    تحميل اين محـدوديت    . تحميل شد  هايي  محدوديت مفهوم دين    برمسيحيت و يهوديت    

رض وجـود ايـن     فبا  . است  از حوزه مقاله بيرون   ها     آن  كه بحث از   ارد متعدد تاريخي د   علل
ادي و سياسـي از حـوزه ديـن         صهـاي اقت ـ   هاي اصلي زندگي مثل جنبه      حوزه ،ها محدوديت

كدام از مسيحيت و يهوديت امروز ادعا ندارند كه راهي كليّ براي              در نتيجه هيچ   ؛شد  خارج
  اعتقـادي  آراي هاي اخلاقـي و     ارزش ،شود  ميمربوط   اسلام   جايي كه به  تا   *.هستندزندگي  
 وحـي در طـول      وسـيله   فقـط بـه   كـه    وابط بين افراد   اقتصادي و الگوهاي ر    نهادهايآن، در   

 ديـدگاه  از   ، بنـابراين  يافت؛  ظهور مي  شد،  مي ارائه   محمدپيامبر اسلام حضرت    زندگاني  
 فلسفي هاي ديدگاه كه بر پايه     خاص خود است   اقتصادي   نظام  داراي  اسلام ،روابط اقتصادي 

هـاي   ي يعنـي نظـام     بـشر  هـاي هـاي رفتار    جنبـه  ديگـر  دهي اسلامي  بنا شده و با سازمان     آن
مـردان و زنـان را       اقتـصاد اسـلامي رفتـار اقتـصادي           علم .است سازگار   اجتماعي و سياسي  

 .كند  مطالعه مينهادهاي جمعي اجتماعات و صورت  فردي و همچنين بهعوامل اقتصادي صورت به

 مقالهاهداف 
 هـا    آن قلمرو د؛ررسي كن اقتصاد اسلامي را ب   علم  گوناگون   هاي  مقاله در نظر دارد تعريف    

نظـر    ديـد، بـه    ميگونه كـه در مقالـه خـواه        همان. بكوشدبراي استخراج روش آن     را بيابد و    
آن  آن، نـسبت      قلمرو  اقتصاد اسلامي،   علم رسد بين اقتصاددانان اسلامي در مورد تعريف       مي
هـاي اساسـي آن    هـاي تحليـل و حتـي در بعـضي از فـرض      ها و شيوه  علم اقتصاد، روش   با

دربـاره ايـن    گونـاگون    آرايدر جهـت بازتـاب      تلاشـي   ايـن مقالـه      .وجـود نـدارد   توافقي  
  . استها  برخي از آناثبات   براييدر حد بضاعت بشر كوششيموضوعات 

                                                           
 كلّي بـراي زنـدگي      نظام ،امبران پيشين با پي ، خداوند   استهي   الا گانه  هر چند منشأ اديان سه     افزون بر اين،   *

  .)3، )5(مائده ( كامل شده است ، اسلامقالب دين خدا فقط در .نكرده است  را نازل
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ي كه داراي اطلاعـات      و نويسندگان  وران  ه انديش سيلةو  اقتصاد اسلامي در اين قرن به     علم  
 از نوعي گـرايش فقهـي و   ،قلمرو و روش اقتصاد اسلامي. تولد دوباره يافت   ،عمومي بودند 

 يعنـي   ؛ صبركند 70سط دهه   اشد تا او   علم اقتصاد اسلامي مجبور    *.متأثر شد ت  شد بهعرفي  
آغـاز  آن  ة دربـار هـايي را   تحقيـق  ،ديـده  هنگامي كه نسل جديـدي از اقتـصاددانان آمـوزش         

نوعي گـرايش     بين برخي از اقتصاددانان اسلامي       رسد كه  نظر مي   به ، متعدد علل به   **.ندكرد
 سـنتّي  اقتـصاد    علـم  اقتـصاد اسـلامي و     علم   هاي موجود ميان   به غلوكردن در مورد تفاوت    

اي   رشـته اقتـصاد اسـلامي     علم  تا حدي كه برخي از ما دوست داريم باور كنيم           . وجود دارد 
 .است اقتصاد سنتّي  علممستقّل ازطور كامل  بهو جدا 

بـا   راها     آن  و را بررسي  اصول مشترك    كوشد  مي بلكه   ؛ندارد حاضر چنين موضعي     ةمقال
 درآورده و هـر    اسلوب معيني  قالب    در ها را   و فرض  ها  تا واقعيت  كندتوجيه  استدلال عقلي   

 نـشان   كوشـد   مـي   همچنـين  اين مقاله . كند تصديق آيد دست مي  ه ب راه از اين    كهرا  اي   نتيجه
 را وارد علـم    هـاي   ضخـود فـر   هـاي      وقتي برخي از اقتصاددانان اسلامي در تحقيق       دهد كه 

 .اند ي دچار تناقض شده تا حد،ندنك مياقتصاد اسلامي 

 اسـلامي و     علـم اقتـصاد     تعريف دربارة بخش اول    : تشكيل شده است   دو بخش قاله از   م
برخي از نويـسندگان پيـشنهاد شـده        وسيله    بهي را كه    يها تعريف   اين بخش  .است آن   قلمرو
 .دهد موضوع مورد بحث نشان مي ا را بها   آنعدم ارتباطي و يكند و نارسا  تحليل مي،است

 را  شكلات اصـلي روشـي    اين بخـش م ـ   . شناختي است  شرو موضوع   دربارةبخش دوم   
متـدولوژي  اقتـصاد اسـلامي     علـم     كه آيـا   است اين پرسش     و به دنبال پاسخ    كند  مي تحقيق
هـاي علمـي اقتـصاد        روش  و  چارچوب كليّ  ، فراگير  اقتصاد صورت   به طلبد يا   را مي  اي  ويژه

 .پذيرد غرب را مي

                                                           
 قطب از آن سـيد پـس  و   1930ودي در اواخر دهه     دالمو ابوالعلا هاي حسن البنا و      نوشته: ك.، ر  براي نمونه  *

 .1940در دهه 
  خـود   كه در كتاب   متخصص است دان    او يك اقتصاد   .نام برده شود  القريشي  لازم است از    جا     اين  در البته **

 . بودگام به چاپ رسيد در اين زمينه پيش1946 كه در هرو تئوري به  اسلام
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  آن قلمرو و مي اقتصاد اسلا علمتعريف: بخش اول

 ؟دهد ارائه مي  را ي چه چيزمياقتصاد اسلاعلم 

  : چنين تعريف شودممكن است» اقتصاد اسلاميعلم  «اصطلاح
ض وجـود  ر ف ـ بـر  مطالعـات كـه  اي از دهمحدوبررسي  اقتصاد اسلامي عبارت است از    علم  
 وهـا    ارزشمنظـا   وجـود  اسلامي در محيط اجتماعي ـ سياسي ـ قـانوني و    موضوعةاصول

  . مبتني است،كند  كه رفتار اقتصادي زنان و مردان را در جامعه اسلامي هدايت مياخلاقياتي
اقتــصاد علــم «هماننــد آن اســت كــه » اقتــصاد اســلاميعلــم « نگــرش بــه  ســبك ايــن
 در  . اسـت  مبتنـي داري    سـرمايه  بر الگوي  كه    تلقي شود    ي اقتصادي يها  تحليل ،»داري سرمايه

  محـيط  كـه بايـد در  شـود  مي از علم اقتصاد اي  شاخه صرفاً  اقتصاد اسلامي   علم ،اين نگرش 
 . مورد مطالعه قرار گيردها  نظام ديگر همچون هاي اقتصادي نظام

اصـول موضـوعه و     ،  نيازمند شرح دقيـق الگـو     اقتصادي  شاخه از رشتة    اين  كه   نتيجه اين 
قتصادي و  ا هاي  كميت  بر ق آن و نيز تجزيه و تحليل اثر تحقّ       اقتصاد اسلامي    هاي نظام   قاعده
هاي   شاخه ديگرشود كه همانند     ميآشكار    همچنين.  است نظام عوامل اقتصادي    هاي  تصميم
هاي اقتصادي   تحليل   برخي از ابزارهاي   ،هاي اقتصادي مربوط هستند    نظامر  ديگ كه به    مشابه

 اصلاح  بايداين ابزارها   . دم اقتصادي متناسب نباشن   نظااصول موضوعة   ممكن است با برخي     
داري و      اقتـصاد سـرمايه   علـم     به اسـتقلال   هاييجا كه چنين تغيير     اما از آن   ؛شوند  ويضيا تع 
 از دانـش  ي ديگـر ةشـاخ صورت  تواند به  اقتصاد اسلامي نيز نميزند،  نمي ضرريستي  سمارك
، مطـرح   انـد   ناميـده  را اقتصاد سنتي    ن آن اقتصاد كه برخي از نويسندگان مسلما       علمبرابر  در  

سنُ )akram khan, 1404: p. 55 - 61 (*خـان   اكـرم ممكـن اسـت   راايـن   .شـود   زمـان ال  و حـ
)Hasanuz zaman, 1404: pp. 51 - 53( اقتصاد اسلاميعلمها   آنرسد نظر مي زيرا به ؛نپذيرند  

برحسب اقتصاد اسلامي را    علم  ها    آن .اند  علم اقتصاد سنتي در نظر گرفته     جايگزيني براي   را  
نـزد   »رسـتگاري «اصـول    ،عبارت ديگر   به ،كنند  اسلامي وصف مي   ينبي هاي جهان  فرض يشپ

 فقـط  ررفتار اقتصادي بـش   است كه    اي  گونه بهزمان،  ال  نزد حسن  »شريعت « اصول خان و  اكرم

                                                           
علم اقتصاد اسلامي به دنبال بررسي رستگاري بشر اسـت كـه بـا سـازماندهي                «تعريف او عبارت است از       *

 .»شود اساس تعاون و مشاركت تحصيل ميمنابع زمين بر
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 )سـبحانه و تعـالي     (تحت روابط اسلامي و براي رسيدن به هدف رضاي خداونـد          تواند    مي
بـه دنبـال    كـه      ايـن  ان هر دو بـه جـاي      خان و زم  ،  هاي خود   توجيه تعريف  براي .شود  عمل

 ،رود ميكار   اقتصاد اسلامي به    نظامهاي علم اقتصاد كه در چارچوب        تعريفي از يكي از زيرشاخه    
 . اقتصاد اسلامي ارائه دادند علمدر قالب» علم اقتصاد« از ي ديگرهاي بگردند، تعريف

اقتصاد علم  « در رديف   را »اقتصاد اسلامي علم  « محمد عريف تمايل دارد      ،سوي ديگر از  
 بـه  سـه كـه هـر   بـر ايـن اسـاس        كندبندي    طبقه »داري اقتصاد سرمايه علم  « و   »سوسياليستي

 ).Muhammad Arif, 1405: pp. 87 - 103 (*گردند باز ميهاي اقتصادي   نظام
پـذيرد كـه بررسـي       او همچنين مي  .  الگوي خاص خودشان را دارند     ،هر كدام از اين سه    

رسد كـه عريـف بـا        نظر مي  بهافزون بر آن    . استاز علم اقتصاد     اي     شاخه م خود نظااين سه   
ي كه رفتار   يهاي سودگرا  فرض پيش  هر چند او با    ؛ علم اقتصاد سر جنگ ندارد     سنتيتعريف  

  ). Ibid; pp. 91 - 92 (**است مخالف ،دهد  شكل ميزبشر را در ذهن رابين
 وسـيله   بـه كـه   را   سياست اقتصادي    نظام ،»اقتصاد اسلامي علم  «الدين در    الدين تاج  سيف

  كـشف كـرده اسـت      ،شـود    رهبـري مـي     در مقابلـه بـا مـشكلات اقتـصادي          قرآن و سـنّت   
)Tagel din, 1994: pp. 97 - 100.(  اسـت از     اقتـصاد اسـلامي عبـارت    علـم  بـراي او كـانون
 ،ور  از اين  ت يافته است؛  ضرور  طمع بشر  سبب  هكه ب » گرايانة دستوري  داخلههاي م  سياست«

هـا   آن ه  و ب است   سياستگذاران   كردن ربصياي براي    الدين وسيله  اسلامي براي تاج    اقتصاد علم
بـديهي   ي بخش تحليلي علم اقتـصاد نيـاز       ، بنابراين ؛ بگيرند صحيح تا تصميم كند   كمك مي 

 »بايـد « بتوانـد  را بدانـد تـا       »هـست « زيـرا انـسان بايـد        اسـت؛  پيشنهادهاي سياسـتي  براي  
 . كندنهادپيش را منطقي

اي  هر شـاخه  ها     آن زيرا ؛است شريعت   صانديدگاه متخص   شبيه زيدان ابوالمكارم ديدگاه  
 بنـدي  طبقـه )  قرآن  تفسير مثل علم قانون ارث و علم     ( علم   صورت  را به   از مطالعات اسلامي  

 شـامل نـام،     گفتـه   پـيش معيارهـاي   . كند  پيشنهاد مي ده معيار    ، علم تعييين براي   وي. كنند  مي

                                                           
علم اقتصاد اسلامي عبارت است از مطالعة رفتار مسلماني كه منابعي را كه امانـت         «: تعريف او چنين است    *

 .»كند  براي رسيدن به رستگاري سازماندهي مي،هستند
ه رفتـار بـشر را      علمـي ك ـ  « :گويـد  جا كه مي   آن كند  مي ل اقتصاد اشكا   علم  از Robbins عريف به تعريف     **
 .»كند مطالعه مي هاي گوناگوني دارند   كه استفادهكميابهاي بين اهداف و منابع   رابطصورت به
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 ،معيارهـا بـستن ايـن    كـار   بهاب ).Al makarim, 1974: p. 35 (شود ، موضوع و منابع ميتعريف
 و ،)Ibid: p. 37 ( استعلم خاص خود واقعبه اقتصاد اسلامي علم گيرد كه  نتيجه مي  المكارمابو

اقتـصاد اسـلامي ممكـن اسـت بـا          علم   تعريف او از  . نامد مي» علم عدالت اقتصادي  « آن را 
هر نـوع سـازماندهي و       «يعني ؛ ارائه شد سازگار باشد    ازرق وسيله  بهه بعدها   ك» علم«تعريف  

 ).Zarqa: p. 38 (»بندي دانش طبقه
 تعريف  ،اقتصاد اسلامي علم  در مورد    گفته  پيش هاي  تأليف  كه هايي  سؤال ،رسد نظر مي  به

 پـس از   »اسـلامي  «ة كلم  به ذكر  نياز ةباردر علم و همچنين     صورت   آن به  اعتبار  قلمرو و  ،آن
 .دهد ي باشد كه ارائه مييها پاسخ بيش از ،آورد پديد مي» اقتصاد« ةكلم

 اول شـامل  ةسـت : شود سلامي به دو دسته تقسيم مي اقتصاد ا هاي علم      تعريف كه  توضيح مطلب اين  
 كـه   اسـت  شـريعت    بر اصـول و قواعـد      ها   اين تعريف   اصلي تأكيد . است و المكارم   هاي زمان  تعريف

 بـه آنچـه زرقـا بخـش     هـا  ايـن تعريـف    .دهند عوامل اقتصادي را تشكيل مي     و رفتار چارچوب و قلمر  
 بـه ايـن   )Ibid: Alsadr, 1968: pp. 290 - 291 (اشاره دارنـد  ،نامد  اقتصاد اسلامي ميدستوري علم

 ،انـد  كـه از منـابع اصـلي اسـلامي اسـتخراج شـده        روابط اسلامي را چنان،مردم  كه اگر  امعن
 بـه ايـن     ممكن است  ،الدين ارائه داده   تعريفي كه تاج   .چگونه خواهد بود   امور   ،رعايت كنند 

بـه  اقتصادي     سياست كلان  برتمركز  واسطه   ه ب زيرا اين تعريف   ؛ شود  افزوده ها  دسته از تعريف  
 اقتـصادي  نظـام  در چـارچوب  فقـط  دسـتوري هاي  تعريفاين  . علم اقتصاد دستوري اشاره دارد    

 و   ايمـان  ، اعتقـاد  راهاز   آن در زمين     پديدآوردن به   ه اسلام  ك چيزي است اسلامي كه بخشي از     
  .رود كار مي ه ب،است خواندهفرا هاي بشري  تلاش

 محـور . انـد  شود كه خان و عريف ارائه داده        مي هايي   شامل تعريف  ،ها  دسته دوم تعريف  
هم م اقتصاد اسلامي فرا   نظاواسطه   هاين تعريف عبارت است از رفتار بشر در چارچوبي كه ب          

 اقتـصاد اسـلامي را پوشـش        نظـام   كامـل مطالعـة    طـور   به ها  كه اين تعريف   نظر به اين   .شده
آنچه را  .  گيرند  جاي ها  ممكن است در اين دسته از تعريف      نيز  رقا  زو   ند، تعريف صدر  ا  هداد
  اقتـصاد اسـلامي   علـم  به»اي مكتبي   وظيفه«و  »  علمي اي  وظيفه«تحت عنوان   صدر   شهيد   كه
ه اسـت ك ـ  وضـعي    كـشف    ، اقتـصاد اسـلامي از يـك سـو         ة علم  وظيف ،رو ز اين ا؛  گذارد  يم  وا

، و از   كننـد    پيدا مي  ،كند م اقتصاد اسلامي را اجرا مي     نظااي كه     جامعه درمتغيرهاي زندگي واقعي،     
  ).Al Sadr, 1968 ( اقتصاد اسلامي استمنظا ديگر پرده برداشتن از ماهيت خود  سوي
 : استهاز دو بخش تشكيل شد قتصاد اسلامي اعلمكند  مي نيز گمان قازر
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 بررسـي   نظـام    رفتار مسلمانان را در ايـن      دوم و بخش    ، اقتصادي اسلام  نظام  اول  بخش
  * .)31 ـ 39ص : تا زرقا، بي(كند  مي

  اقتصاد علميك تعريف اسلامي از
 ،ادكه اقتـص  انكار كنند    اندكي ممكن است اين حقيقت را        ةدانان اسلامي، عد  دميان اقتصا 

 Laissez«يـا  » آزادي مطلـق « بـازاري  با دكتـرين در غرب    جديدي است كهبه نسبترشتة 

Faire«    آن و در  در آن جايگـاهي اساسـي دارد  بـازار آزاد  دكترينـي كـه     ؛بارور و تولدّ يافت 
 ,Kristal (كننـد  معامله مـي ديگر   مادي دارند با يك منافع عوامل فردي، يعني تمام كساني كه

1981: pp. 204 - 206.(هرچنـد نويـسندگان   .  بعد از آدام اسميت اتفاق افتـاد ويژه به  امر اين
و ) قمريخر قرن دوم     اوا از(هاي اسلامي    در سرزمين   از ثروت ملل   ها پيش  ت مد ،اقتصادي

خـود     ايـن حقيقـت بـه قـوت        ،وجود داشتند ) از زمان ارسطو  (هاي غيراسلامي    در سرزمين 
تعريـف و درك    صـورتي مـستدل      بهكه  را  مشخص  اي    رشته ،اناست كه اين نويسندگ    باقي

 .شود ارائه ندادند

ة  كلمپسوند صورت به» اسلامي «ةكلمكه   اين حكمت از، در تعليقة اخير خود     عبدالجبار
 او ممكـن    ، اسـت  ش پيـدا  گونه كـه از اسـتدلال      همان. پرسد  مي ،قرار داده شده  » اقتصاد علم  «

 نظريـه   توسـعة  سـال 200 ه چنين پسوندي نيازمند تكـرار نگران باشد ك  است از اين مطلب     
  ).Al Jabir, 1986: p. 23 - 28 (اقتصادي است
شـدن   نزديك در   )حتي دانشمندان  ( با توجه به حساسيتي كه بسياري از مسلمانان        اين نگراني 

 .تواند درست باشد  تا حدودي مي،توسعه يافته است دارندي كه در غرب يها  نظريهبه
 ،اسـلامي سـازگار باشـد     اصـول    اقتصاد كه با      علم  تعريفي براي  وجوي  جست يندادر فر 

تواند    در تاريخ علمي خودمان مي      مشابه اي   تجربه جو براي يافتن  و  بررسي ميراثمان و جست   
 علوم رفتاري است كـه در سـرزمين     عرصة در   اي  رشته ،داريمنياز    آنچه ما به آن   . مفيد باشد 

 كه حساسيتي   دانشمنداني ؛ آمده پديداجتماعي    مسلمان علوم دست دانشمندان    مسلمانان و به  

                                                           
 است يـا  علمبخش خود يك  دو كه آيا اقتصاد اسلامي در  رقا و صدر در اين مسأله    ز كه   بايد توجه داشت   *

 . اختلاف نظر دارند،نه
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، نـامزد ) ترين نزديك يا(واپسين است كه روشن . اند بسياري از ما داريم نداشته    امروزه  را كه   
 .استخلدون  العمران ابن علم

دن بـشر و                 بي  جديد و  علم رفتاري ،  خلدون ابن سابقه را اختراع كرد كـه آن را علـم تمـ
 ة علـم مطالع ـ صـورت  اين علـم را بـه  وي  ).Khaldam, 1978: p. 38 (ناميد  ميين انسا جامعه

بـراي جوامـع بـشري       كـه    اوضـاع و احـوالي     تبيـين  « منظـر   از ي انـسان   جامعه تمدن بشر و  
بيـان  جهـت   خلـدون در     ابـن ). Ibid( *كنـد   تعريف مي  ،»افتد اتفاق مي ها    ذات آن  مقتضاي  به

تأكيـد كـرده اسـت كـه علـم      بارها  ،اي فهم تاريخآن بر  اهداف علم جديد خود و ضرورت     
 هدف قرار   كار رود،   به اي تمام بشر  اي كه بر    گونه بهرا   ي بشر اجتماعجديد او كشف الگوي     

 درسـت  كـه معنـايش    ايـن  را براي اجتماع بشري  »ماهيت« او كلمات    ،باره در اين .  است داده
عبـارت   بـه ). Ibid: p. 35 - 38(ست  هشت بار در طول سه صفحه تكرار كرده ا،فهميده شود 

مـسلمانان    جوامـع اسـلامي يـا      بـه  ايـن علـم      كـردن   منحصر هيچ نيازي به    خلدون ديگر ابن 
 توضـيح  بـراي  آن ي قدرت تحليل ـو او   علم جديد كليت   ، چون اين مطلب از    احساس نكرد 

 .ستكا  ميبشررفتار تمام افراد 

توانـد    كـه مـي     قـوانيني  ؛است آوردن قوانين جهاني   دست هب خلدون هدف علم جديد ابن   
 مـورد اسـتفاده     شهاي دروغ   داستان  از هاي راست آن   كردن داستان  جدا  آزمون تاريخ و   براي

 هرگـز   ،ي به دليل داشتن چنـين نگـرش فراگيـر         ،خلدون  ابن  بديهي است  ).Ibid( قرار گيرد 
اصر خـود   نويسندگان مع  تر از بسياري از    ي بلكه شايد او اسلام    ؛شود  شمرده نمي اسلامي   غير

  او دربـارة  و علـم جديـد  ،كننـد  تكرار مـي هاي فراواني  جملهرا در » اسلامي«باشد كه كلمه   
 . سنتي نظام نه، بودنظام اسلامي لعمرانا علم، مدنيت بشر

 سـروكار   ل جهانـشمو  اي  كه با پديـده   اي از علم رفتاري هستيم        داراي پيشينه بنابراين، ما   
. كنند اسلامي محدود نظام در جامعه مسلمان يا      را  ودند آن ناچار نب مسلمانان     كه  علمي ؛دارد

                                                           
 كلمـة   .آشكار نكنـد  را  ، ممكن است معناي دقيق عبارت عربي او         خلدون  اين ترجمه از نام علم جديد ابن       *

او كسي است كه شما را از خاك آفريد و به شما دستور داد تا               «. »عمران از آيات قرآني گرفته شده است      «
هـا انجـام داده       تري از آنچـه آن     تر بودند و زمين را در مقياس بزرگ        ها قوي   ها از آن      آن. »كنيدزمين را آباد    

كـردن زمـين    ، اشباع كاميابييعني پيشرفت،   » عمران«. د، زراعت كردند و آن را داراي جمعيت ساختند        بودن
 .كردن زمين و غيره ها، ساختن زمين، داراي جمعيت با فعاليت
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مفهوم جهاني از علـم اقتـصاد نيـز بينديـشيم؟ در            باره   در توانيماسلامي ن   چرا ما اقتصاددانان  
. دهـد   شاخه فرعي پوشش مي    صورت  علم اقتصاد را به   ي   تا حد   خلدون العمران ابن  علمواقع  
  :گويد  مي،است تراعي اوخدر قلمرو دانش ا  ر كهكردن بش  اجتماعياز ي مواردذكراو در 

 حاصـل كـار و      ، و غيـره دارنـد     ]و صـنايع  [ها    مهارت ، علوم ، معاش ،آنچه مردم از درآمد   ... 
  ).Ibid: p. 35 (استها   آنتلاش

  :د بشر بايد چنين تعريف شوجامعةتمدن و  ة  بخشي از مطالعدر جايگاهعلم اقتصاد 
 .بشرمنابع در جهت تأمين اهداف مادي  از  استفادهبارهدربشر   عي رفتار فردي و اجتماةمطالع

 را» به مقتضاي ذات  «بوديم، عبارت    ميخلدون   اگر ما درصدد استفاده از اصطلاحات ابن      
 عبـارتي   زيـرا  ؛ است كافي »رفتار بشر «كنم    مي گمان اما من    افزوديم؛  مي» رفتار «ةبعد از كلم  
هاي اجتماعي، سياسي، مذهبي   قطع نظر از وابستگي     با شر در مورد همه افراد ب      كه كليّ است 

 رفتـار مـردان و      ،خلـدون   از ديد اسلامي ابـن     علم اقتصاد    ، بنابراين ؛رود  كار مي  ه مانند آن ب   و
هـا   انگيزه هاي اين رفتار،   صورت فردي و اجتماعي، در جهت فهم الگوها و روش          زنان را به  

 بـه   كردنهاي آن، با محـدود     العمل ها و عكس   شهاي آن، اهداف و مقاصد آن، واكن       شوقمو  
هاي اخلاقي يا چارچوب قانوني، سياسي،       سري ارزش  هنجارهاي خاص و يك    ها و  موقعيت

در نتيجـه، قـوانين   ؛ دهـد   مورد مطالعه قرارمي   ،ييها  و بدون چنين محدوديت    مذهبي و غيره  
 بايـد در    ،شـود  ه كـشف مـي    اين مطالع وسيله    بهاي كه    رفتار و روابط اجتماعي به هم پيوسته      

 كه حاصـل   هايي   اختلاف ؛ موقعيتي قابل تطبيق باشد    هاي  مردان و زنان با اختلاف      مورد تمام 
 .دنساز مي  رفتار راظرفكه سازماني و مانند آن است  محيط معنوي، رواني، جو يا

بـه   ياظاهر نشده تعريف آن  در نام و » اسلامي «ةكلمبه اين دليل كه     تواند    نمي رشتهاين  
اي غيراسـلامي      رشـته  ،ش نيازمنـد اسـت     براي اسلامي كردن   ي سنجيده  تلاش بهكه     اين سبب

 كه خدا به ما دستور داده در اين جهان ياد           استچيزي  آن   قسمتي از    رشتهاين  . وصف شود 
 سـازد   مي توانااي ما را      چنين مطالعه  ،افزون بر اين  . درك كنيم  بگيريم تا حكمت عظيم او را     

 و جهت   كشف كنيم  ،آموزد مي را كه به ما اين بخش از زندگي انسان را          لجهانشموتا قوانين   
 .دهيمتغيير  ـ سبحانه و تعاليـ خدا  به سوي بندگي ، لازم باشدرا هر جا كه  آن

اقتـصاد اسـلامي      از بخـشي  صـورت   را بـه  سـنتي    اقتـصاد    وصفيهاي   فرض  وقتي پيش  ،زرقا
،  خــودشكــرد كــه اســلاماظهــار او همچنــين .  بــه ايــن مطلــب بــسيار نزديــك شــد،پــذيرفت
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 .تعيـين كـرده اسـت      ،نيستند ارزشي   داوري گونه   هيچ  حاوي كهرا  خاصي   وصفي  هاي   فرض پيش
 ).Zarqa, op.cit: pp. 18 - 19 ( فراخـور بـشرند  ، با طبيعتي كه دارنـد ،وصفيهاي  قضيه چنين
 نظر از دين، فرهنگ، سـطح       جهانشمول با قطع   با روشي   توانند رفتار بشر را      ميها    قضيهاين  

 *.توسعه، نژاد و غيره توضيح دهند
 طور كامل از گرايش جاري ميان اقتصاددانان اسلامي، جدا         زرقا نتوانسته است خود را به     

 اقتصادي اسـلامي   رشتة كهفشرد ي مي اين مطلب پاكه برجا   آن)Zarqa, op.cit: p. 30(كند 
بـا اخـلاق اسـلامي سـازگاري ندارنـد مثـل         كـه  الگوهاي رفتـاري را    توضيحي  ي توانا ،شده

 **. ندارد)مواد الكلي  مثل (بديا توليد كالاهاي )  نرخ بهرهآثارمثل (ادلانه عمعاملات نا
  ايـن  ، رفتـار بـشر اسـت      ، تأكيد بر اين مطلب كه موضوع اصـلي علـم اقتـصاد            افزون بر 

 خلـدون در كتـاب     ابـن  نگـرش طبق  . كلان رفتار تأكيد دارد    خرد و   هاي  جنبه  نيز بر  تعريف
شـدن   و يك جنبه ديگر دارد كه نتيجه اجتمـاعي         دي،فرعمران خويش، رفتار بشر يك جنبه       

 .كنـد  جوامـع را مـنعكس مـي       ها يا   كه رفتار گروه   كليّ است  جنبه كلان يا     ،جنبة دوم  .است
فقـط  آشـكار اسـت كـه       . ر نيامده است  ، تعريف پيشنهادي در دام كميابي گرفتا      افزون بر آن  

 و   مطلوبيـت  امـا ؛  اند هاي بشري تخصيص داده شده     تلاش  واسطه هابع كمياب هستند كه ب    من
داشـته    گـه علم اقتصاد بيـرون ن     ة  از عرص طور كامل     بهمصرف منابع غيركمياب نبايد     ويژه    به

ــرا ؛شــوند ــصرفي زي ــين م ــر  چن ــشب ــاه ب ــرايشو ر رف ــا گ ــان   يه ــوي آن ــي و معن  اخلاق
 روايت شده اسـت كـه        نيز  اكرم پيامبره از   ك  چنان؛  ذاردگ  تأثير مي  )خداوند اريزشكرگ(

                                                           
 اقتصاددانان غربي وسيلة بهكه قضاياي وصفي  از   ،آيند  دست مي   به كه از وحي     قضاياي وصفي گاهي اوقات   * 

 افـق زمـان     قيـاس منطقـي   « مراجعه شود بـه      ،براي مثال  ،كارآمدترنددر توضيح رفتار بشر      ،اند  مطرح شده 
 ـ)  Kahf, 1978: P.19:ك.ر(كننـده    مصرفمطلوبيتسازي  يشينهبركهف در مورد نذمبلندمدت  ا مراجعـه  ي

 The Economicصـديقي در وسـيله   بهكننده كه  سازي توليد يشينهبدر » كننده توليد  چندبعديتابع« شود به 

Enterprise in Islam, Islamic Publications Ltd, Lahore, Pakistan, 1927, pp. 11-34. ،  وزرقـا، همـان  
 عشق بـه  عداوت، مثل رابطه بين ثروت و   ؛كند منطقي متعدد ديگري اشاره مي     هاي    ، به قياس  15 و 14ص  

 .شود و مانند آن ي ترجيح داده م ثروت كمتربر ثروت بيشتر ،عبارت ديگر ثروت، و به
 **»good «)ة اسم از كلم   صورت  به) كالا» good «داورياز  ايـن كلمـه  .ت مشتق شده اسـت صف صورت  به  

اجناسـي كـه از نظـر       «   معنـاي  وقتي دومي به   مترادف است » خير «ة كلم با ه، اين كلم  پس ؛استپر  ارزشي  
 ).Kahf, 1978: pp. 23 - 22 :ك.ر(د و استعمال ش،»هستندد تأييد راخلاقي مو



 

ش
 رو

ف و
عري

ي، ت
لام

 اس
صاد

 اقت
علم

  

169  

 *.وابسته است  تلاش و دانش بشريبه  كميابيافزون بر آن،. »آيا بنده شاكر خدا نباشم؟«
 غربي  هاي  ها و نيازها كه در تعريف       همچنين به جاي آرزوها، خواسته     ديتعريف پيشنها 
 مهم اسلامي   هاي  كه در تعريف  » هيه الا  وظيف يادا«و  » فلاح«جاي   و به  ،ندعلم اقتصاد رايج  

طـرف    و بـي   ااي خنث  واژه» اهداف بشر «. پرداخته است    به اهداف مادي بشر    ،شوند يافت مي 
افزون بـر   . رود  كار مي  هن ب امنكر و   نا شكّاك طور مساوي در مورد بشر خدا ترس،       است كه به  

اهـداف  ديگر  تعالي معنوي و    هاي بشري را كه با       تلاش قرار داده شده تا   » مادي« صفت   ،آن
  . از تعريف خارج كنددارد،غيرمادي بشر ارتباط 

ست  ا  عبارت ،ودتعريف ش  اسلامي ديدگاه   دوبارهچنانچه  » علم اقتصاد  «قلمروسرانجام،  
 مذهبي و داخل تمام     ،هاي اخلاقي   ارزش  از آن و تحت هر نوع    همة جوانب   با   از رفتار بشر  
ن و ا بايد بتوانند رفتـار مؤمن ـ هاي اقتصادي نظريه . قانونياجتماعي، سياسي و    هاي چارچوب
بايـد قابليـت درك      ها  نظريهاين  . دناهداف مادي توضيح ده     پيگيري جهتن را در    اغيرمؤمن
 ـ   گـذاري  ، قيمـت  تأمين مالي براساس ربا     هاي   انگيزه تـأمين مـالي     و   مرابحـه  بيـع    ر مبتنـي ب

 .اشته باشندرا داساس مشاركت در سود و زيان رمشاركتي ب
ة همة آنچه    اقتصاددانان اسلامي نياز دارند دربار     ه آن است ك   پيشينث  حيك نتيجه مهم ب   

علـم  از   ديگـري    ة واقع مجبوريم شـاخ    بهآيا  كه     اين ةكند و دربار    آن بحث مي    از اقتصاد علم
تـر آيـا  مجبـوريم     ادهس ـعبـارت   قالب علم اقتصاد اسلامي درست كنيم يـا بـه        در  را اقتصاد
تـر   طـور مـشخصّ    بـه . كننـد  تجديدنظر   ،داشته باشيم  اي مشابه     رشتهاسلامي از   ندازي  ا چشم

 : دارد دلالتليذ مطالب ربحث گذشته ب
 صـورت   طـور معمـول بـه       بـه  نياز است كـه موضـوعاتي را كـه           **اي علمي   به رشته  .1

                                                           
در بهتـرين اسـتفاده از تمـام منـابعي كـه در             بتواند    تا بعد ) 31،  )2 (قرآن(آموخت    علم ند به آدم  خداو* 

 .كندبر آن علم تكيه است، اطراف او 
كـه انـسان      با وجود اين  .  ديگر است   علوم اجتماعي  ها بر    آن  تأثير مشابه ،رشته اين   برها    تأثير ارزش ميزان   **

هـاي ارزشـي       داوري وصـفي ايـن رشـتة علمـي       تمام قواعد   « كه    را رد كند   راطيف ا ة نظري  اين تمايل دارد، 
هـاي   فـرض  پـيش  مـصون از   رشـتة علمـي  ايـن دفاع كرد كه توان از اين ادعا      ، به سختي مي   »محض است 

نقـش    ازهـي كنـد كـه وحـي الا     بخـش دوم بيـان مـي   .)Bloug, 1980: p. 134 - 135: ك.ر(ارزشـي اسـت   
 .هدكا در فهم رفتار بشر مي ارزشي هاي فرض پيش
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  *.كند بررسي ،شود موضوعات اصلي علم اقتصاد جهانشمول وصف مي
 ،العمران را اختـراع كـرد       علم خلدون وقتي كه   نبواسطه ا   ي است كه به   اين نياز شبيه نياز   

 روزگـار مـا وجـود نداشـت،          در علـم اقتـصاد     عبارت ديگر، حتي اگر     به .بوداحساس شده   
  .كردند مي احساس  را ساختن آنةدانان اسلامي بايد انگيز اقتصاد
فـزودن  اين ا   دين ما  ،تيس ن  رشتة علمي  به چنين » اسلامي« قيد   افزودن به   نيازي هيچ .2

 ،از جهت فرهنگي و غيرفرهنگي پيشتاز بودنـد       هم كه    و محققان مسلمان     ،استرا نخواسته   
 ممكن است به ايـن       زيرا ؛انداز است  غلط  همچنين اين قيد افزودن   .بيفزودندچنين قيدي را    

                                                           
مشكلات جـاري   (» ها الاسلامي  و حلّ  ه المعاصر ه العام هالمشكلات الاقتصادي  « مقالة خود   در سلطان ابوعلي * 

المللـي    مركـز بـين  وسـيله  گو اسـت و بـه  و گفت ة يك مقال كه)ها هاي اسلامي آن  حلّ  اقتصادي جهان و راه   
 اقتصاد بايـد    مسأله اصلي رشتة علم   بحث كرده كه    منتشر شده،   ) 19ص   (1981اقتصاد اسلامي،    تحقيقات

 ة موضوعي براي مطالع   مسأله اخير  متأسفانه   .هاي بشر تغيير جهت دهد       خواسته  وياز تخصيص منابع به س    
يـا اخلاقيـوني    ! هايي را ابداع كنند      روش هاي معاش بشر    كاهش نياز د براي    كه قادرن   است شناساني  زيست

هـر  به . بيشتر ترجيح دهند  خدمات مادي كمتر را بروها   كالا كهمردان و زنان را متقاعد كننددرند تا   اكه ق 
بـراي مطالعـة     »منـابع كميـاب   « مـسأله تخـصيص      و اخلاقـي   تي  هاي زيـس     حال، در هر سطح از پيشرفت     

افـزون بـر     .يابد   مي  زيرا كميابي همواره با در نظرگرفتن موارد استفادة منابع معنا          ؛ماند  اقتصاددانان باقي مي  
 ، و رعايتافراد  وسيلة    به  از درون  »دم اسراف ع «، اصل اخلاقي  ه اسلامي ك  طور كامل   ة به امعج حتي در    ،آن

 ـ    ها و آرزو      خواسته شود،  قانون اعمال مي   وسيله  بهاز خارج هم      بـه  د اسـت   از منـابع موجـو     يشهاي بشر ب
بحث    اگر ما اين   ويژه  به.  نامحدود تلّقي شوند   ،حليليتوانند براي تمام اهداف ت     ها مي    حدي كه اين خواسته   

آن اسـت كـه بـشر        ،دست آمده   بهكه از وحي    هاي اثباتي     فرض  پيشيكي از   « :گويد مي كه بيفزاييمزرقا را   
  )Zarqa, op.cit: p. 15: ك.ر( »دهد مي  كمتر ترجيحبر بيشتر را 

هـا    هايي كـه ابـوعلي بـه آن        ها و اتلاف     رافسام ا ، با تم  مرفهّ ةهاي مصرف در جامع     الگوكه  گفت   توان  نمي  
 باعـث   آورد و  مـي ن بـازار بـه بـار        سـازوكار  راهتخـصيص منـابع از      مشكل جدي براي     ،انتقاد كرده است  

 بـازار، بـه جـاي       نظام به جهت مخالفت با       اثر طبيعي   اين .شود مين ع توزي ةناخواسته در زمين   هاي  انحراف
دهنـدة    تخـصيص صورت     به نارضايي از سازوكار بازار به      ،را ارائه كند  تصاد  تعريفي جديد از علم اق      كه  اين

 وقتي اقتـصاددانان    ،از طرف ديگر  . كند   دعوت مي  كنندة منحصر به فرد درآمد      رد منابع و توزيع   فمنحصر به   
منحـصركردن   ؛كنند همان تخصيص معرفّي    اقتصادي را    مشكل  ) اعم از اقتصاددانان اسلامي و غيراسلامي     (

منظورشـان ايـن    ها همواره      آن .ندنكتة علمي خود در اين مطلب، گسترة اين علم را به خوبي تعيين مي             رش
وجـو    جـست هـا     ديگر وضعيت رض ثبات   فبا   رشتة علمي  اين   راهاز  تواند  ميحلّ اين مشكل       كه راه  است
 رو،   از اين  ؛ است يا  هموضوع چند رشت  بشر   باسروكار داشتن   داند كه    ، مي ييا غيرمسلمان هر مسلمان   . شود
ل ئدار حـلّ مـسا      هـاي غيراقتـصادي هميـشه عهـده         موارد و در همه جوامـع، ابـزار       طور تقريبي در همة       به

، ها تغيير داده شـوند        چارچوب ديگر تكنولوژيكي، قانوني و     ،هاي اخلاقي     اگر چارچوب  .اند اقتصادي شده 
 .دنشو  ميي مواجه مشكل تخصيص جديداقتصاددانان با
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 عـام   ير بش جوامعو   تمام بشر درباره   »اسلامي علم اقتصاد « اقتصادي   »قوانين«معنا باشد كه    
  *. نيستو جهانشمول
قلمرو اين رشتة    وقتي   ويژه  به **؛تواند محدودكننده باشد   مي» اسلامي« پسوند   ،در ضمن 

 ***.دكنمحدود اسلامي هاي ارزشي  فرض پيشچارچوب به را علمي 
بـشر در چنـد قـرن اخيـر     يـا جنـب تمـدن     بار كه مسلمان در سايه       رويداد تاريخي تأسف  . 3

 Judo - Roman العمـران تحـت فرهنـگ     علـم تصاد اجازه داد تا بـرخلاف ، به علم اقسقوط كرد
  از را آنبـر علـم اقتـصاد زد كـه          اي    فرهنگـي محدودكننـده    امـر، مهـر      اين .يابدتوسعه  

                                                           
 Ibid: p. 15 - 16زرقـا  . كـرد تـوان از قـرآن و سـنّت اسـتخراج      مـي  را ي از قوانين جهانشمول رفتار بشرربسيا *

 : عبارتند ازها  مورد از آنند چ كهزند ميي دهاي متعد مثال
اي . ..«روايـت   و يك  27،  )42(شوري   از   مستفاد ( بين ثروت و سوءاستفاده از قدرت      مثبت ةـ رابط 

ي كـه باعـث شـود       ي يـا غنـا    دارد  ي وامي  فراموش  را به  فقري كه انسان  .. . ا ام ؛كرديد كاش صبر مي  
  .)» سوءاستفاده كنداني ديگريانسان از دارا

از مـستفاد   (دهنـد    مقدار كمتر ترجيح مـي    بر  را  )  مادي اشيا و ثروت  از  (ـ مردان و زنان مقدار بيشتر       
 ،دسـت آورد     بـه  قدر چ  هر آدم بني به اين مضمون كه      روايتي از   و) 15 و   14،  )2(عمران    آل(قرآن  

 .)خواهد باز هم بيشتر مي
 و يـك روايـت   267، )2( بقرهاز مستفاد ( ربا عمليات اقتصادي و رواج   كلات بين مش   مثبت ـ رابطه 

 .)»شود  ميرشانيگدامناقتصادي مشكلات ، رواج يابد ربا ميان آنان كه مردمي« :به اين مضمون
  ).96، )7( و 124، )20(مستفاد از قرآن (ايمان  رابطة مثبت بين مشكلات و فقدان ـ
 :گويـد   يـك روايـت كـه مـي        مـستفاد از   (كننـد  مـي  رفتار   ي بلندمدت طبق افق زمان    مردان و زنان   -

تـر از عمـر       خـط فـرا   نـد و ايـن      كرد ترسـيم    يهـاي فـرد      آرزو شانة خطي را به ن    اكرم پيغمبر
 .)داشتادامه  بشر
 ).از يك خبر موثق ( است براي او عزيزتر،برد ميهاي فرد از آنچه به ارث   ييـ دارا

 اقتصاد اسلامي را فقط مطالعة كاربرد علـم اقتـصاد بـراي             ،رسد بسياري از اقتصاددانان اسلامي      نظر مي   به** 
 آن و خواه در شكل واقعي آن كه امروزه          آرمانيطور كامل      خواه در شكل به    ؛كنند  جوامع اسلامي تلقي مي   

ويـژه علـل دوم، پـنجم و     ، بهM. A. Mannan, 1982 :ك.، ربراي نمونه . وجود داردهاي مسلمان در كشور
  Hasanuz Zaman, Op.cit) :ك.رهمچنين . ششم او را ببينيد

:  اسـت  سـاخته محـدود    گـستره    را بـه سـه       قلمرو ايـن رشـتة علمـي      نه كه زرقا عمل كرده و       گو  همان*** 
 اقتـصاددانان   وسـيله   بـه كه  اصول اثباتي    ، از وحي  وذهاي اثباتي مأخ    فرض،  هاي ارزشي اسلامي    فرض  پيش

 ايـن  افـزون بـر  ).  Zarqa, op.cit: p. 19:ك.ر( استنتاج شده است شانهاي  و تحليلها ه مشاهداز اسلامي 
 تنـاقض دارد   آن را بخوبي بيان كرد،    زرقا  كه  وحي مبتني بر  هاي اثباتي   فرض جهانشموليتحديد با   اساس  

اقتـصادي     مـوارد خـاص قـوانين   صورت ارزشي را بههاي  توانست فرض  او مي،در مقابل .)18 ـ  14 ص(
 .جهاني در نظر بگيرد
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 از  رشـتة علمـي خـود      بـه پاكـسازي      نيـاز درستي    زرقا به . دارد شدن كامل باز مي    جهاني
و  شـده     وارد   در آن  Judo_Roman وارثاقتصاددانان  وسيله    بهكه    هاي ارزشي   فرض  پيش

 ـ ها  فرض  اين پيش  آثار از   آن پاكسازي   نياز به  گفتـه    هـاي اثبـاتي رشـتة پـيش         ر فرضـيه   ب
  ).Zarqa, op.cit, pp. 19 - 22 ( استكردهخاطرنشان 

 رديگ ـ جايگاه علم اقتصاد همانند  رشتة خود را در     جايگاه اسلامي بايد    ي اقتصاد  نظام .4
 ي اقتـصاد  ة نظـام   مطالع ـ ،هـاي اقتـصادي    ر نظام ديگ همچونو  . كند پيدا اقتصادي    هاي نظام

 بر متّغيرها و روابـط    » هابايد«  آثارشود لازم است      را شامل مي  » بايدها« كه   گونه  هماناسلامي  
 فطـرت  باره اقتصادي درنظريهبايد در پرتو    آثار  اين  . شود  شامل    نيز درون اقتصاد اسلامي را   

 .شوند تحليل ،شده استفرضي آزاد  پيشبشري و جهاني كه از هر 
سـت از    ا  اقتـصاد اسـلامي كـه عبـارت         علم الدين از    تعريف پيشنهادي تاج   ،در اين باب  

و  آنچه بايد انجام شـود       رآن ب تمركز  سبب     به ،»جامعه اسلامي  هاي كلان در   سياستة  مطالع«
جانـب  عـام از  صميم تبا  چگونه و به سوي چه اهدافي   عينرفتاري م  هاي    موقعيتكه     اين رب

 .اي مناسب باشد تواند تا اندازه ، ميدار بايد تغيير كند  صلاحيتهاي مقام
 اي  زيرشـاخه صـورت      به كليّطور    به تواند  يم» اقتصاد اسلامي علم   «اصطلاح سرانجام .5

 اقتـصادي   هـاي   تـصميم  اقتصاد اسلامي و تـأثير آن بـر متغيرهـا و             نظاماز علم اقتصاد كه با      
 اقتـصادي   نظريـه  ،شود  اقتصادي مربوط مي   نظريهجا كه به     تا آن . جويز شود ت ،اردسروكار د 

 نظـام   چارچوبدر   ا مردان و زنان ر    ي اقتصاد اكنشدهد و  مي  اي است كه به ما اجازه      وسيله
يـا بـراي    » بايـد «بـه   » هـست « براي تبديل   هاي مناسب  اقتصاد اسلامي درك كنيم و سياست     

 *.پيشنهاد كنيم ها را در حوزه زندگي مسلمان، »بايد«كردن  چگونه ترسيم

  و ابزارهاهاروش:   دومبخش
 اقتصاد اسلامي   علم اگركه     اين  اول : مهم به پايان رسيد    ةدو نكت گيري    نتيجه اول با    بخش

كـار رود، ايـن چيـزي بـيش از            از علـم اقتـصاد بـه       ي قـسمت  صـورت    بتواند بـه    كليّ طور به
 علم اقتصاد  ،صورت اين  در . اسلامي نيست  اقتصادينظام  مورد   اقتصاد در    نظريهكردن   اعمال

                                                           
 از تعريف علـم اقتـصاد   روشن يرا  بخشهاي سياستي   گونه توصيه اين» pp. 179-183 ,1982«ديقي در ص *

 .دهد  قرار مياسلامي
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 دوم  .كنـد  مـي نفـي    علم اقتصاد را     ميشود و نه ماهيت عل     اسلامي نه علم مستقلّ قلمداد مي     
هـا و     فـرض  را بـا    تـاريخي كـه آن     علـل  سـبب   ، بـه  )يـا غربـي   ( اقتصاد سـنتّي     نظريهكه   آن

ويـژه    بـه  ؛ماهيت بشر ناتوان آمده اسـت      كرده، از توضيح     گرانبار Roman-Judo هاي  گرايش
را كه  قضايايي   ، خود ة و داخل محدود   است دانش حاصل از وحي     فاقد  اقتصاد غربي  نظريه

 باعـث  امـر  اين. كشد اند به دوش مي اي قرار گرفته منطقه   ارزشيعقايد و   ها  نظامتحت تأثير   
 مثـل جهـان اسـلام كـه       جهـاني  ةجامع ـ  هاي  برخي زيرمجموعه   نتواند در  نظريه اين    تا شده
 آمده است كه با تركيبي كه در زادگاه علم    پديدو الگوهاي رفتاري    ها     ارزش  از يجا تركيب  آن

 . معتبر باشد،مطابق نيستوجود آمده  اقتصاد غربي به
 :كند  اقتصاددانان اسلامي را مشخصّ مية دو جانبة وظيف،نتيجهدو  اين
 كنايهصورت    ه ب .سنتّي  اقتصاد نظريهبازنگري   ،م اقتصاد اسلامي و دو    نظاماستخراج   ،اول

 در) سـنتّي ( ميـان اقتـصاددانان اسـلامي و ديگـر اقتـصاددانان             اوت كمـي   كه تف ـ  گفتبايد  
 نظريـه  از پيـشين    ةآگاهانه يا ناخودآگاهان   پيروي به مقدار   اين تفاوت  .شان وجود دارد   حرفه
 ازعلـم اقتـصاد   از جملـه   كه علوم اجتماعي  اين مطلب مشخص است      .بستگي دارد  ارزشي

ردي و اجتماعي از سوي ديگر از همـديگر غيرقابـل           ف يها ها و ارزش   بيني جهان يك سو و  
  *. را پنهان كننداين مطلبدارند گاهي تمايل  اقتصاددانان   برخي هر چند؛تفكيكند

  از طـور معمـول      بـه  ،عقيـدتي  هوشـياري    سـبب   بـه   دانان اسلامي   است كه اقتصاد   بديهي
كـه  » عقيدتي« پيروي رتأكيد ب  .تر هستند   صريح عقيدتيهاي    خود در مورد وابستگي    همتايان

هـا     آن اي از حـساسيت     شايد فقط جلـوه    ،شود يافت مي  دانان اسلامي  از اقتصاد بسياري  ميان  
حـد نفـي    تأكيـدي را تـا        چنينها     آن رسد برخي از   نظر مي   گرچه به  ؛باشد بودن   براي صريح 

  **.اند  پيش برده،شوند ه در علم اقتصاد سنتّي استفاده مي ك ابزارهاي تحليلي
 چـه  روشايـن  كـه    ايـن مطالعـة   و اسلامي علم اقتـصاد  روش ةمطالعبراي  در تلاش ما    

كنـيم هرگونـه تعمـيم اگـر باعـث            دارد، احـساس مـي     بغـر دانان   اقتـصاد  روشتفاوتي با   
  نگـرش   كيفيت دارد ترضرو ،   بنابراين ؛تواند كمك كوچكي بكند     مي فقط ،سردرگمي نشود 

 .كنيمتحليل  به آن اشاره شد تر پيشكه را  اقتصاددانان اسلامي ة وظيفدو از يك هر هب

                                                           
 *  See for example Warrent J. Samuels, 1977:  pp. 473 - 475. 

** See for example, Akram Khan, 1985: pp. 20 - 22. 
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  اسلاميي اقتصاد نظاماستخراج  روش.أ
  :ه عنصر تشكيل شده استس اقتصادي از نظام

  ؛ اساسيعقايده يا فلسف. 1
  ؛ندشو  أخذ ميعقايد كه از ها و قواعد كليّ فرض ،اصول موضوعه .2
 باعـث  ،اجـرا شـوند   معـين   و انـساني     منـابع مـادي      بـاره  كه وقتـي در    يي قوانين اجرا  .3
ي  اقتـصاد  كاميـابي  ة توزيع و مصرف و نيـز درج ـ       ،بندي روابط توليد   مندكردن و قالب   قاعده
 ؛ اقتصادي نبايد تماس بـا زنـدگي واقعـي را از دسـت بدهـد               نظام بنابراين   .شوند   مي جامعه
ي خـود  ي ـ هستي نياز دارد قابليت اجرا   ةماندن در عرص    باقي  براي قوقي ح نظامكه   گونه همان

 .شود  مي بخش تشكيلز دو اقتصاد اسلامي انظام ة استخراج وظيف،بنابراين؛ را حفظ كند
  بررسـي  .2 ؛سـازگاري درونـي آن     و   نظـام  ةدهنـد   تشكيل يمام اجزا نظري ت  اكتشاف   .1
نظـام  يرها و رفتارها در چـارچوب       متغوشي كه   شامل ر  ،نظام ي و قابليت اجرا    اعتبار درباره

 .شوند ميتحت تأثير واقع 
 هاي خود از منابع اصلي اسلام يعنـي قـرآن و سـنّت              اسلامي زندگي در تمام جنبه     ةشيو

د و  ن ـده مـي ارائـه    اقتصاد اسلامي را     نظام ليّهاي ك   خطمنابع فقط      اين .استخراج شده است  
ه   *.متفكّران مسلمان انجام شوند سيلة  و  تا به  گذارند  وامي از جزئيات را     يبسيار حتي با توجـ

اي بـراي    گسترده  اشاره شده است، باز هم مجال     ها     آن  به تبه موضوعاتي كه در قرآن و سنّ      
 و  يخداوند متعال وسيله    به اقتصادي اصولي كه     هاي  مضمونها در جهت كشف      عمال تلاش إ

  .رد وجود دا،رسول او نازل شده است

  اسلاميي اقتصاد نظامكشف

 و قوانين كلّـي در      ها  نظريهروش كشف    اسلامي شبيه    ي اقتصاد نظام روش كشف  اساساً
ن قـرآن و سـنّت   تتمـام م ـ بايـد   انه ـي فق ،و قـوانين كلّـي    هـا     قضيه تنظيمدر   .علم فقه است  

 . كنندبررسي را

                                                           
براساس .  محرومند مامانها از روايات نوراني ا       زيرا آن  ؛اين مطلب براساس فقه اهل تسنن صحيح است        *

 و  آيـات و روايـات پيـامبر اكـرم        .  نص خاص يا عـام بيـان شـده اسـت           ا حكم هر عملي ب    ،فقه شيعه 
يات آن را نيـز در بـسياري        ئ بلكه جز  ،اندشيوه اسلامي زندگي را ترسيم كرده     تنها خطوط كلّي       نه امامان

 در مقـام  ، زنـدگي اسـلامي اسـت   ةكه يكي از منابع اسـتنباط شـيو      افزون بر اين   ،عقل. اندداشتهموارد بيان   
 ).م.ح(تطبيق اين شيوه در زمان و مكان خاص نيز كاربرد دارد 
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 ، مثـال طـور   بـه ؛تون اصلي يافت شـوند م ممكن است در ها هبرخي از اين قوانين و قضي   
، »ضرر وجود داشـته باشـد     تبادل  گونه ضرر يا     نبايد هيچ «ي  ابه معن » لاضرر ولاضرار «قاعده  

 .)ماجـه و الـدراغوتي     لِـك، ابـن   ا م وسـيله   به ( شده است  نقل امبر حديثي از پي   صورت  به
 ايـن   . اسـت  »در مقابل هزينـه    درآمد«  ،كه معناي آن  » الخراج بالضمان «همچنين است قانون    

 قوانين از    از ديگر برخي   .)ييبه نقل از ترمذي، ابوداوود و نسا       ( است يتارومتن  قانون هم   
يـا  دربارة يك زمينه فقط ها     آن آيند كه هر كدام از     دست مي  صوص به نشدن تعدادي از     جمع

   گرايش يا قانون كليّ را      ،گيرند ديگر قرار مي   كنار يك ها     آن  اما وقتي تمام   است؛مورد خاص 
ت، باعـث تـسهيل      مـشقّ  *»سيري ـ تجلـب الت   هالمـشّق «قـانون     مثـال،  طور  به ؛سازند  مي آشكار

  **. شده استخذ اتصوص متعددي از قرآن و سنّن، از شود مي
 ـ تبرخي قوانين ديگر مب    ،در عين حال   از جملـه    ( بـشر  عقلانيـت   و ي ادراك عمـوم   رني ب

صـورتي   در  «سـت كـه      ا ه معنايش آن  ك » مورد النص   في اجتهاد لا« مثل هستند) ييگو همان
پيـرو  « ،يعني» التابع تابع « يا    اجتهاد كرد،   نبايد ، به نص صريح به ما رسيده باشد        شريعت نظر

 .»شودتلقيّ  بايد پيرو
شابهي اسـتنتاج   م ـ ةشـيو   بـا   اسـلامي  يصادت اق نظامهاي   فرض عمدة پيش به همين نحو،    

 275،  )2(بقره   ()ربا( بهره   عدم مثل   ؛شوند در قرآن و سنّت يافت مي     ها     آن برخي از . اند شده
 مثل  ؛شوند  مي باطصوص متعدد استن  نبا بررسي   ها     آن برخي از  ***.تجود زكا  و و  ،)278و  

 ةبـراي هم ـ  ضمين معـاش     دولت در ت   ة يا وظيف  ****درآمد و ثروت  اولويت توزيع عادلانة    
  بشر و عقلانيت   شعور عمومي  راهاز  ها   فرض پيشاز  مي   نوع سو  ،ين حال در ع  *****.افراد

  كلّـي هـدف  صـورت   اقتصادي مردم بـه   مدنظر قراردادن بهبود امور     مثل ؛ستنتاج شده است  ا
 . دولت طبق آن هاي ها و تصميم احي سياست اسلامي، و طرّي اقتصادنظام

                                                           
 ).م.ح(در فقه شيعه است » يح المحظوراتالضرورات تب«اين قاعده شبيه قاعده  *

 .نقل كرده است راجزئي صوص نجا كه تعدادي از اين  آن، AL zarqa, 958: p. 977 - 978 :ك.ر** 
 .قرآن آمده است   جاي28 در زكات ***

مراعـات   و آيات ارث، و رواياتي كه در موضوعات برادري و            تآيات زكا ،  59،  )7( :ك.ر ،براي مثال **** 
 .اند فقير و نيازمند و غيره وارد شده افراد

، فّـا  فـرد متو   افـراد تحـت تكفّـل     ديـون و    تـضمين   متعددي كه در مورد        روايات :ك.ر ،براي نمونه  *****
هاي مادي شهروندان غيرمسلمان      نياز  بندي غذا در سفر در صورت كمبود غذاها، تأمين         و جيره آوري    جمع

 .اند و غيره وارد شده
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 .وابـسته اسـت    به منطق رياضي     شدت هباصول   روش كه   داشت بايد توجه    افزون بر آن  
 ، رياضـي از قبيـل تـساوي، اصـل تعـدي            قواعـد كلّـي    چيزي جز كاربرد  قواعد كليّ قياس    

 يكـي  :از دو چيز تشكيل شـده اسـت       با تمام انواع آن     قياس   . مانند آن نيست   و   پذيري جمع
 ديگـر حكم شرعي مشخص دارنـد و          كه موضوعاتيبين  ) هاي و تفاوت (ها   كشف مشابهت 

اسـتنباط حكـم     و دوم    ،معلوم نيست و بايد مشخصّ شود     ها     آن  كه حكم شرعي   موضوعاتي
نظـام  نباط  ابـزار ضـرور بـراي اسـت       ،  قياس). ها و تفاوت ( ها  دومي از اولي طبق اين مشابهت     

 *.است اسلامي ياقتصاد
كنـد،   اند كـار مـي     دست آمده  هصوصي كه از منابع اسلامي ب     ن كه عالم اصولي با      حاليدر  

بـا متـون   بر اين افزون  اسلامي ياقتصادنظام اقتصاددان اسلامي در تلاش خود براي كشف   
اسـلامي   دانش بـراي اقتـصاددانان       ر منبع ضرو  ،ه فق ،عبارت ديگر   به **.كند ميكار    فقهي هم 

 عميـق از    ي مطـابق بـا شـريعت، درك ـ       يمـال تأمين   ابزارهاي   ةتوسع  جهتمثال، در   طور     به ؛است
  ***.ت داردبيع، قرض و ربا ضرور  شركت، قرارداد،مواضع فقهي در مورد مضاربه

  روش اقتـصاد اسـلامي از منـابع اصـلي اسـلام بـه       نظـام  اسـتخراج روش  كلـّي،   طور   به
.  بسيار شـباهت دارد    ،شوند   بسط داده مي   و قوانين كليّ فقهي    ها  نظريه  آن راه از   ي كه استنباط

نظـام  اركـان اصـلي      حداكثر استفاده از متون قرآن و سنّت در جهت ترسيم قالـب كلّـي يـا               
 اسـت كـه در    وقتي ارزشـمند   ،عات فردي درون آن اركان    اقتصاد اسلامي و گنجاندن موضو    

 .كار بريم هب مفيد در جهت فهم اين متون اي هوسيل با  رافقهيميراث  ،همان زمان
 و  ،نظام اقتصادي اسـلامي   حي دقيق   اطرّطور كه بين اجتهادي كه در         همان ،افزون بر اين  

 همچنـين بـين     ،ت وجـود دارد    شـباه  ، است فقه اسلامي نياز   نظاماستنتاج   براي  اجتهادي كه   
 زندگي واقعي    در كاربرد.  هم مشابهت وجود دارد     نظام دو  آن قابليت اجراي آزمون  ابزارهاي  

 ،دهند   نشان مي  ، اقتصادي اسلامي  نظام  اعتبار  براي  را  درست زمون آ ة تجربي زمين  هاي  دادهو  
                                                           

هـا بـه نيـازي قيـاس           و قواعد كلّي مستنبط از آن      بيت   به جهت وجود روايات فراوان اهل      در فقه شيعه   *
تواند در اسـتنباط نظـام اقتـصادي بـه     نيست و قياس براي استنباط حكم شرعي معتبر نيست؛ بنابراين نمي  

 ).م.ح(كار رود  نظر نويسنده است، به مفهومي كه مورد
طور مستقيم به نصوص و ديگر منـابع          شد، در كشف نظام اقتصادي به     اگر اقتصاددان اسلامي خود فقيه با      **

 ).م.ح(استنباط مراجعه خواهد كرد و به رجوع به فتواهاي فقيهان نيازي ندارد 
 .همان  زرقا،:ك.ر اقتصادي اسلامي، نظام فقهي مبناي  درباره بيشترةمطالعبراي  ***
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 )بـا اسـتاندارد   ها    آن مقايسه اخذ اطلاعات و  (  بازخورد اطلاعات   براي روند ضرور   يي مبنا و
 زكات بر مبناي دكترين عـدالت       ،براي مثال  ؛آورند   فراهم مي  منظا كاربرديقوانين  در آزمون   

 از متـون    ت قواعـد كلّـي زكـا      *. است  دستيابي به عدالت توزيعي    در بازار   نظامكفايتي    بيو  
. شود مي آنن امستحق و ت زكاتمتعلّقااين قواعد كليّ شامل . اند دست آمده هب تقرآن و سنّ
گردآوري ،  ها  ييدارا و پنهان    آشكارِتمييز بين انواع       مثل ت زكا يي قوانين اجرا   بيشتر سرانجام

 يـشتر  ب،غيره ، توزيع و  گردآوري دخالت دولت در روند      ة حوز ، يا پول نقد   صورت جنسي  به
 ؛انـد  عمال زكات در زندگي واقعي استنتاج شده      إ راه مسلمان از    وسيله محققان   بهاين قوانين   

ي  اقتـصاد  نظـام ي  ي ـقـوانين اجرا  بـازنگري   و  بازخورد اطلاعـات     مستمرّيند  افر كه   طوري به
، بـراي دانـشمندان      و منابع مادي جامعة مسلمان     و احوال بشر  وضعيت  تغيير   بارهدراسلامي  

  .پيوندد  به وقوع ميعلوم اجتماعي
 ـ         ، دفتر ثبـت تجربـة بـشر       صورت   به تاريخ  ـ ه بـراي دانـشمندان علـوم اجتمـاعي ب  ة منزل
 اقتـصادي اسـلام در ترسـيم بـسياري از           نظـام  ة توسـع  .اسـت ها   براي فيزيكدان   آزمايشگاه

 نبايد اجـازه داده شـود كـه         ،در عين حال  . برد سود مي  ها از تاريخ اسلامي     و درس  ها ونآزم
هاي  نظر از تركيب   قطعبايد با    نظامساختار   چون   ؛ شود حاكم نظامساختار   تاريخي بر    ةتجرب

هـاي   تركيـب گونـاگون     هـاي   متفاوت و سطح  وضعيت   با   ،ي اقتصادي جوامع پيشين   اجتماع
 ـ،افزون بر ايـن  .اجتماعي ـ اقتصادي متناسب باشد   ـ راه تـاريخي از  ة تجرب واسـطه   ه ديگـر ب

 طراحـي دقيـق    اسلام بر    ي اقتصاد نظامهاي   فرض پيشاصول موضوعه و    كردن به فهم     كمك
 ـروابـط اقتـصادي دار    درباره    متعددي ن، سخنا قرآن و سنّت  . گذارد آن اثر مي   د كـه تجربـه     ن

 در قـرآن و    ، بـراي مثـال    ؛باشد تواند   عظيم مي  يكمك ها     آن  فهم  براي تاريخي گذشته و حال   
. اسـت  اطلاعات معين تاريخي يا آماري       نيازمندها     آن  وجود دارد كه فهم    هايي  ت عبار  سنّت

ــرآن مــي  ــد در ق ــد خداون ــابو «: فرماي ــا را ن ــد رب ــا هد و صــدقخداون ــيه ــاد م ــد  را زي  »كن
 »دهـد  مـي  آن مال را دوباره بـه شـما          خداوند كنيد، هرچه در راه خدا خرج    «و  ،  )276 ،)2( بقره(

                                                           
شود از آنچه خداونـد   ها گفته مي و هنگامي كه به آن«ت  قرآن بيان شده اس    47 ة   آي 36 سورة   مطلب در  اين   *

 آيـا بـه كـسي كـه اگـر      :دهنـد   مـي پاسخبه اهل ايمان   ،فاق كنيد، كافران نبه شما روزي داده است چيزي ا      
 .» اطعام كنيم،داد خواست به او هم روزي مي خداوند مي
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دادن كـم    صـدقه سـبب    بـه   هـيچ ثروتـي   « :فرمايـد   همچنين مـي   پيامبر .)39 ،)34(سبا  (
 ـ رگـز ه) پرداخـت نـشده   كه  الادا   واجب(زكات  «و   )به نقل از ترمذي    (»شود نمي ا ثروتـي    ب

 اين .)به نقل از البزّار و البيهقي و ديگران (»سازد فاسد ميرا   كه آن نآ مگر ،شود مخلوط نمي
بـدين   تفـسير شـوند      هتوانند با نظر به ماوراءالطبيع ـ      مي اين قبيل نصوص و بسياري ديگر از      

كـم   ح يـا طبـق    كرده به آخرت بازگشت     ،كنند    مي بياناي كه اين احاديث      هر رابطه معنا كه   
 مطلـب   اين كه    ، چنان رندترين ربطي به اين جهان دا       اگر اين احاديث كوچك    . است خداوند

 بـه   توانـد    مـي  ، فهم چنين روابطي فقط    شود  تأييد مي  احاديث   وسيلة بسياري از تعابير اين     به
 .ه باشدبستگي داشت  عملي مردم و جوامعةتجرب

 ،)كار بـرد   هصورت آزاد ب   ح را به  اين اصطلا  بتوانداگر كسي   ( تجربه    اصالت اين درجه از  
 بلكـه در مـورد      ؛رود كـار نمـي     بـه  ،شداين نصوص ذكر    روابطي كه در       در مورد چنين   فقط

 برخـي  ،ل بـراي مثـا  .رود كـار مـي   اسـلامي هـم بـه   ي اقتـصاد نظام عناصر اخلاقي و نهادي     
عذاب  يا ،شت به  در تنعمو ابديت     ايمان به روز قيامت   كه   كنند   ادعا مي  اقتصاددانان اسلامي 

 دگـذار  تـأثير مـي   ها     آن يزمان   افق ة توسع ةواسط ه، بر عقلانيت اقتصادي مسلمانان ب     در جهنّم 
)Kahf, 1981: pp. 19 - 20.(  

تخـصيص    از راه  تواننـد   مي ،شوند   مي  مربوط   اقتصادي واملاين ادعاها كه به اخلاق باطني ع      
  *.شوند صورت تجربي آزمون به  ،مرگ زندگي پس از به ايمان نيرويهاي كمي به  ارزش

 اسلامي علم اقتصاد روش .ب
بـراي تـشخيص و      دوم اقتصاددانان اسلامي عبارت است از بازبيني علم اقتـصاد            ةوظيف

                                                           
بهشت و   هاي     لذّتدر مورد   ت   بسياري اوقا  روش اين   .است قرآني   روش،  ييفتعيين كميت خصوصيات ك    *

يافـت   66  و 65 ةآي 8 سورة   دررا   اين جهان    رة دربا جذاّب اما يك مثال     ؛رود  ميكار   هبهاي جهنّم      تامجاز
ميـان  بر دويست نفر غلبه خواهند كرد و اگـر          ،  باشند صابر و ثابت قدم       بيست نفر   ميان شما  اگر« :شود  مي

 گروهـي هـستند كـه    كـافران زيـرا    ؛خواهنـد كـرد      غلبـه  انفراز ك ـ  بر هزار نفر ا    ،صد نفر صابر باشند   شما  
 پـس  ؛ضعفي اسـت نقطه  دانست كه در شما   زيرا ؛سبك كرد   را  شما تكليف هم اكنون خداوند     .فهمند نمي
 به ، و ثابت قدم باشند، بر دويست نفر غلبه خواهند كرد، و اگر هزار نفر باشند       صد نفر صابر    ميان شما  اگر

 . زيرا خداوند با بردباران است؛ هزار نفر غلبه خواهند كرداذن خداوند بر دو
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 ، عقيـدتي  آراي در بردارنـدة  ي كـه    يهـا  فـرض  پـيش يعني  مند،   هاي جهت  فرض پيشتفكيك  
 *. است  آنانمحيطن و امتخصص  و يا اخلاقيمكتبي
و عقايـد    وسيله  بهيندي است كه    ا فر ن، كشف اين قواني   يعموميت قوانين اقتصاد   رغم به
 اخلاقـي   مكاتـب اوضـاع اجتمـاعي و      اسـتيلاي    ةواسـط  ين بـه  ن ـهمچ  و محققانهاي   ارزش

تحت تأثير  شود    مطالعه مي  اين رشته  انصمتخصوسيله    ها به    آن واحدهاي اجتماعي كه رفتار   
تنها در علم اقتـصاد       نه ،امور ارزشي اين    آثاريص و تفكيك    تشخكه  افزود  بايد  . گيرد قرار مي 

هـاي   پديدهطبيعت   و دليل آن   ابداً كار آساني نيست   , هاي علوم اجتماعي   در تمام رشته  بلكه  
هـاي   فـرض   در پـيش   . اسـت  هاي فيزيكـي   پديده در مقايسه با  ها     آن هاي اجتماعي و ويژگي  

فراوانـي  تعداد    شوند كه  حدي آميخته مي   بهي  ني ع هاي  هبا مشاهد عقايد  و  ها     ارزش ،اقتصادي
 بـه   ،بـراي مثـال   ؛  انـد   دسـتوري و اثبـاتي     هاي عبارتاز  رشته مخلوطي   اين  دستاوردهاي  از  

 متعـددي را    اقـلام آمـد ملّـي      در .كننـد  توجه    مطلوبيت گيري درآمد مليّ و تابع هدف      اندازه
 مثـل   ؛گذارند تماعي ملّت تأثير مي    بر رفاه فردي و اج      اقلام ايندر حالي كه     ؛شود نمي  شامل

 ارزش ،هـاي عبـادي    مكانديگرن در مساجد و اروحانيمحصول كار دار،  هاي خانه كار خانم 
افـراد و   لبخندها در روابط     وفور نعمت    شده است،    اندوختهآموزان    دانش وسيلة  به  كه دانشي

بـر رفـاه تـأثير    كـه    ايـن  چنين عناصـر ارزشـمندي از درآمـد ملـّي، بـا            ي استثنا **.مانند آن 
تـابع  .  از اين عناصر است    يك در مورد هر     دار  ي جهت ارزشفرض  آشكار   ة  گذارند، نتيج  مي

 امـا   ؛شـود     مي را شامل كننده   مصرفوسيله    بهشده    مصرف خدمات مقدار كالاها و     ،مطلوبيت
 شـامل اجنـاس و خـدماتي كـه          ،كننـده  مـصرف   نظريه ارزش كه    اين فرض مبتني بر   فقط با   

تواند اثبـات كنـد       سختي مي  هانسان ب  .شود    نمي ،شوند  مصرف مي  ،هاي يك فرد    بچه يلهوس  به

                                                           
 كـه ) انـسان اقتـصادي    ( منحصر به فرد    اقتصادي ة انگيز ازهايي عبارت است     فرض  ثال روشن چنين پيش   م *

مثـال  . شـود   مـي   علـم اقتـصاد    ة اقتصادي بشر از حيط    هاي   تصميم به نسبت فراواني از   مقدار  باعث خروج   
فـرض بايـد    اين پيش. داده شده است  » بهره«اي كه در تخصيص منابع به         عمده ديگر عبارت است از نقش    

 عبارت است از    ،مثال ديگر . منتظر بماند  تحول را آغاز كند،       ادبيات مدرن در بانكداري اسلامي     وقتي كه تا  
ايـن  بـه  . در آمدكنندة  توزيعمنابع و دهندة  تخصيص صورت يگانه به نظريه كلاسيكدر  اساسي بازار    نقش
 .اند كرده اعتراض بسياري از اقتصاددانان غربياز پيش فرض  پيش

 ـ          «:  است  فرموده شده كه پيامبر اسلام   نقل   ** ، شـويد  رو مـي   هلبخند شما هنگامي كه بـا بـرادر خـود روب
 .»استصدقه  نوعي
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 ةدر جامع ـ . يابـد  بهبـود نمـي   او  هـاي     همصرف بچ وسيلة افزايش در     بهكننده   كه رفاه مصرف  
پدر و مـادر و همـسايگان       وسيله    بهكننده   كه رفاه مصرف  توان با قوت اثبات كرد       مي  اسلامي

 تـصريح    يـامبر اكـرم   پ   در بسياري از احاديـث     كه  چنان ؛گيرد ير قرار مي   تحت تأث  او نيز 
 ة پيچيـدگي وظيف ـ   ،به هر حـال    *.شود  مشاهده مي  ن معاصر اناسلمشده است و در جوامع م     

ن و  امحقق ـ  هاي د، باورها و ارزش   ي ارزشي كه ناشي از عقا     هاي  داوري علم اقتصاد از     ةتصفي
هـا    آنكه به زدودن همـة   به جاي آنتارا وادارد  ما    ممكن است  ،شود ميها     آن محيط اطراف 
  . دست بكشيمهاييسازي چنين تصور   از قبول شفّاف،اميدوار شويم

در علم ادخال اصول موضوعة برگرفته از شريعت  اقتصاددانان اسلامي يعني ة ديگروظيف
 .نيستتر از وظيفه اول  آسانتر و  سادهاي  ، وظيفه اثباتياقتصاد

 ايمـان دارنـد، و      ،اسـت ترين   ترين و رحيم   حكيمگانش  براي بند  يي كه  به خدا  مسلمانان
ايـن مطلـب يكـي از       . اسـت بهتـرين    براي نوع بشر     ،هي نازل كند  الا  هرچه او در قالب پيام    

  در علـم اقتـصاد     را غيرمـسلمان     مشترك بـا   ةعرص  اما   ؛است اسلامي   عقيدةمفاهيم اساسي   
بايد كنيم،    اسلام و كاربرد آن صحبت نمي      ياقتصاد  نظامرد  در مو   وقتي .دهد  ارائه نمي  اثباتي

ماهيـت  اين نظرّيات  فقط زيرا ؛شريعت بگيريم از هستند را  ا عقيده خنث  درباره كهرا  نظرياتي  
 **.استشرط لازم علم اقتصاد ها  ي كه وجود آنقوانين ،دارند  را اقتصاديجهانشمولقوانين 

همانـا  « مثل   ؛ دارد انسانددي در مورد رفتار اقتصادي      متعاثباتي  هاي    لهجم ،قرآن و سنّت  
يا [ و وقتي خيري     شود    ناراحت رسد شده است؛ وقتي شرّي به او         بشر بسيار ناشكيبا آفريده   

 » غلبـه دارد نفوس بـشر بخل در «، )21 ـ  19 ،)70( معارج (» بخل ورزد،رسد  به او ]كاميابي
در  «.)72،  )33(احـزاب    (»باشـد   مـي م و جاهـل      همانا ظـال   ]انسان[= او   «.)128 ،)4(نساء  (

.. . آوري شده از طـلا و نقـره        هاي جمع  چشمان مردم عشق شهوت به زنان، فرزندان و گنج        
ني ت مشابه مب  اثباتيهاي    له و جم  ها  له جم  اين.  و هكذا  ،)14 ،)3 ( عمران  آل (»زينت شده است  

                                                           
 .) (Zarqa, 1958:ك. ر،هاي بيشتر  مثالبراي *

بلكـه در تمـام علـوم        ،تنهـا در علـم اقتـصاد        جهانشمول نـه    ادعا كرده كه شريعت به وجود قوانين       زرقا **
 هدايت   كه وجود چنين قوانين جهانشمولي، منطق اصلي نزول دين براي          افزايد  مي او   .اجتماعي اشاره دارد  

 .) زرقا، همان:ك.ر(نماياند  و جوامع تا روز قيامت را ميها  انسان همة
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و هـا     توضـيح ،  هـا   هايـد بـا مـشاهد      ب ، را تنظيم كنـد    قوانين علم اقتصاد  كه   براي آن ،  بر وحي 
 .در هم آميزد عقلي بشر هاي توجيه

تفكيـك  ،  )مطالب صحيح افزودن  (ليه  حو ت ) ها در آوردن غلط  (ف تخليه   يدر اجراي وظا  
ابزارهـاي  در اهميـت    اقتـصاددانان اسـلامي     . ت دارد  و ابزارهـا ضـرور     ها فرض  پيش  روشن
 منطـق رياضـي و    مطالـب اساسـي      .ارنـد نظر اندكي با علم اقتـصاد سـنتّي د          اختلاف ،تحليل
 چـه اقتـصاددانان اسـلامي و چـه     است؛اقتصاددانان    ابزارهايي رايج براي تمام،گرايي  تجربه
  در هـايي تغيير  مـستلزم  ، ايـن رشـته    تـصحيح  ينـد اداشتن اين مطلب كـه فر       با در نظر   .غربي
گونـه   ايـن بود،  خواهد  هاي معين    پرسشتفاوت  تنظيم م  و برخي اوقات هم مستلزم       هاتأكيد
روش  يادعـا و   اسـت اقتصاد    علمبراي   و مستمر  طبيعي   ييندا فر ،در ابزارهاي تحليل  تغيير  

 .كند  نميوجيهمجزّا و متفاوت را ت
دهند مطالب خود     برخي اقتصاددانان اسلامي كه ترجيح مي       براي اين مطلب ممكن است   

، جهـت در ايـن  .  خوشايند نباشد ، علم اقتصاد سنتّي ارائه دهند     عدم وابستگي صريح به     را با 
بسياري از   تمايل به رد     ،از علم اقتصاد سنتي   تمايز   گرايش به    علت  به ،گفته  پيش اقتصاددانان

از  تـا حـدودي      كـم   دست ،ممكن است   امر   اين.  گسترش دادند  تحليل اقتصادي را  ابزارهاي  
 سـازوكار  مثـال،    بـراي  ؛بـه جـاي روش ناشـي شـده باشـد          موضـوعه   اصـول    گرفتن  اشتباه

 شـخص   .رسـد   بـه حـداكثر مـي      مستقل از تابعي است كـه        ، يك ابزار رياضي   زيحداكثرسا
 منـافع مـادي خـويش را بـه         فقـط  اخلاقيات و معنويات     ا عدم توجه به   گراي محض ب   مادي

شـود، او   وارد   اگر چنين فردي به رعايت اخلاق اجتماعي خاصـي           *.خواهد رساند  حداكثر
 مـورد   هـاي اخلاقـي     ارزش معلول قيودي كه    دربارهرا  ) ادي خويش م  منافع(همان موضوع   

  . به حداكثر خواهد رساند، هستندقبول او
 ـ    را هـي در روز قيامـت و ثـواب و عقـاب الا          حـسابرسي   مسلماني كه ايمان بـه        ه كـه ب

  داده اسـت و مـسلماني كـه در   نفـوذ  در باطن خود   ،شود  مي مرتبط  اقتصادي او  هاي  تصميم
 از ايـن نـوع از       ي كـه  ، تابع مركّب ـ  كند  ت مي ياجتماعي اسلامي فعال   انوني و نهادهاي ق محيط  

                                                           
  مطلوبيـت يـا     كـساني كـه    صـورت   كنند اين مشكل است كه مردم را به        بسياري از اقتصاددانان امروزه بحث مي     گرچه   *

  انصاف و آداب و رسوم      افزون بر مطلوبيت،   كنند كه   و همچنين بحث مي    كنيم وصف   ،رسانند به حداكثر مي   منفعت را 
  ).Camerer and H. Thaler Nomalies, 1995: pp. 209-219 :ك.ر(گذارند  مي  بر رفتار بشر تأثيرنيز
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  از عوامل اقتصادي هنـوز     ه اين سه گرو    همة .خواهد رساند د استنتاج شده را به حداكثر     يعقا
يـا تعـديل    رد   ، بنـابراين  ؛كننـد يكـساني اسـتفاده      سـازي    از ابزار رياضـي حداكثر     توانند  مي
كـه او    رساند، مجوز نارضايي ما از ابزار تحليلـي        مي به حداكثر   گرا   يهدفي كه فرد ماد    تابع
 .يستبرد ن كار مي به

جـا    از آن.بـزنيم مثالي  اجازه دهيد از قرآن ،تر كنيم كه عموميت ابزارها را روشن     براي آن 
 ي اسـتنباط مواضـع و آرا      عـد  قوا ينةكساني كه در زم    (نا اصولي ، كه قرآن به عربي نازل شده     

در زبـان عربـي     ها     آن قرآني بايد مطابق با معاني       كلمات :گويند مي) ،كنند ق مي شريعت تحقي 
 بايد طبق   )83 ،)26(مؤمنون   (»المتنافسون« و» افسيتن« قرآني   ة دو كلم  نايمع.  شوند فهميده

. اسـت » قيبـان ر«و  » كـردن  رقابـت «  اين ـمع  ترتيب به   به هدو كلم  اين. فهميده شود زبان عربي   
 كـه   اسـت همان مفهوم عربي      كار رفته،  آخرتي به هاي   لذّت دربارهدر قرآن   مفهوم رقابت كه    

ي اييند   موضوعات ديگرديگر مستمّراً در معامله و        اعراب وقتي با يك    وسيله  به قرن پيش    14
از هـدفي كـه مـردم بـا         ) مفهـوم رقابـت   ( يعنـي ابـزار      ؛شد كار برده مي    به ،كردند رقابت مي 

ي كـه   ، غير از ابزارهاي   ابزارها ةبقي . است  مستقلّ ،كردند ت مي  آن هدف رقاب   سبب  ديگر به  يك
توانـد    مي IS-LMبراي مثال مدل     ؛اند همين گونه  ،اثبات شده است  با اسلام   ها     آن سازگارينا

ايـن  كـه      ايـن   اسلامي مورد استفاده قرار گيرد با      ة در يك جامع   تبراي تحليل آثار معين زكا    
 .مسلمان اختراع شده استرقتصاددانان غي اوسيلة بهابزاري است كه  ،ابزار

ه  تطهير علـم اقتـصاد از         براي در تلاش اقتصاددانان مسلمان    بـا بـار ارزشـي       هـاي   نظريـ
سازي علم اقتصاد بـا      اند و در جهت غني     كرده واردها را     آن كه اقتصاددانان غربي      جانبدارانه

 ناشي شده؛ ممكن    *شر منبع اصلي دانش ب     صورت   غيرارزشي كه از وحي به     اصول موضوعة 
  امـا ؛باشـند    اقتـصاد نظرياي  مفاهيم پايهاز تعدادي    و تصحيحمجدد به تعريف     ناچار است
مبـاني   از   ييمبنـا  هـيچ    اقتـصادي در     نظـري ي و ابزارهاي تحليل     ي استقرا روش نفيبه  ها    آن

 .ندارند  نيازيعقيدتي
 اقتصاد هنوز به پايان     نظريه در   روشيكه مباحث   توجه داشته باشيم    ، مهم است    رانجامس

 رد  اهـاي انـسان اقتـصادي ر        مـدل   بـه حـق    بنابراين، اقتصاددانان اسلامي كه    ؛نرسيده است 
                                                           

تري را از رفتـار    تعريف بهتر و جامع است، از همه بصيرتر   ي است كه   وحي از جانب خداوند    جا كه   از آن  *
 .دهد ميدست  هاي غيرارزشي اقتصاددانان به  فرض  پيشدر مقايسه بابشر 
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هـاي   پيش از اين مـدل     ، بسياري از اقتصاددانان سنتي    زيرا ؛نيستند فقط در اين باب     ،اند كرده
ا اسـت كـه صـلابت    معن ـدين  اين ب.)myrdal, 1976: pp. 82 - 89 (اند مزبور را تضعيف كرده

ايـن  . شـده نيـست    نيز چندان پذيرفته    وكلاسيك ميان خود اقتصاددانان سنتي    ئپردازان ن  نظريه
توانـد از     علم اجتماعي نـه مـي      صورت   شده كه علم اقتصاد به     اثبات اقتصاد   رشتةمطلب در   

صان آن    هـاي  و ارزش عقايد  هاي مطالعات اجتماعي جدا شود و نه از          ديگر شاخه   *؛متخصـ
 وسـيلة   بـه توانـد     مـي كه  عقيدتي    تأثير از  اي شود كه همواره بايد درجه     مييادآوري   ،نابراينب

 ايـن مطلـب     همچنـين .  وجود داشته باشد   ،تحمل شود فهميده و    پردازها  نظريهها و    خواننده
دعـوت  . كنـد   مشاهده تواند  را مي   منظره  قسمتي از  فقطبعدي    تك نگرششده كه هر     اثبات  

 آن بارهاقتصاددانان اسلامي صحبت در كه   خيلي پيش از آن    ،اقتصاد  ر در علم  نگ ي كلّ روشبه  
نگـر    كليّ روشادعاي اقتصاددانان اسلامي در مورد       .آمده است   غرب ةناحيكنند، از   را آغاز   

 ـ .كـرديم  ميگمان   پيش از اين  اي كه ما     در علم اقتصاد به آن اندازه       رسـد  نظـر نمـي   ه بـديع ب
)Akramkhan, op.cit(.**  

                                                           
 .)Lawrence, 1982, and several others فصل پنجم، و ويژه به ,Blaug, Op.cit:ك.ر (*

 ـ،  J.S.Mill حتـي  ،Mirdal, Gunar, op.cit ارائـه شـده اسـت   هـا   ردال سـال  مي ـوسيله به  حرف همين** ه ب
هـا و اهـداف        از انگيـزه     كه قابل انفكاك   اي   انسان اقتصادي هرگز در مورد انسان اقتصادي       رعتخاصطلاح م 

 .)Persky, 1995 :ك.ر(غيراقتصادي باشد فكر نكرده بود 
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